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 يها تعارض يقيتطب ةمطالع
  نكاح يداخل

  
*نجادعلي الماسي  21/1/88 تاريخ تأييد:  17/11/87 تاريخ دريافت:

  
  **غلامعلي ميرنسب   ____________________________________________________________  

  

  چكيده
سـو و وجـود    كياز  هيدر موضوعات احوال شخص ها تيبه اقل يمذهب ياستقلال و آزاد ياعطا
 باعـث  گـر، يد ياز سـو  يو مـذهب  ينيد يها تيو اقل تيدر مقررات مربوط به اكثر قيعم يها تفاوت

 يمـوارد بـا طـرح شـروط خاص ـ     ي. علاوه بر آن، كشـورها در برخ ـ است يآمدن تعارض داخل ديپد
يمقـررات خـاص مـذهب    يكـردن اجـرا   در صـدد محـدود   هـا،  تي ـاقل يمـذهب  رراتعمال مقجهت ا 

 دربـارة باحـث  از م يدي ـجد ةو حـوز اسـت  مسائل دست به دست هـم داده   نيا همةهستند.  ها تياقل
وجود آورده اسـت. پـرداختن    را به يداخل يها نكاح و مقررات مذهب حاكم در زمان وقوع تعارض

كمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه       رانيكه متأسفانه در حقوق ا است يمسئله از موضوعات اساس نيبه ا
در پرتـو   كنـد،  يكه در موضوع نكـاح مطـرح م ـ   يمتعدد يها و نوشتار حاضر با توجه به حالتاست 

  .پردازد مي يحل تعارض داخل ةبه مرور قاعدمطالعة تطبيقي با حقوق مصر 

  .تيو اكثر تينكاح، قانون حاكم، اقل ،يتعارض داخل واژگان كليدي:

                                                      
  ).almasi@ut.ac.irاستاد دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (* 

  ).aminmirnasab@yahoo.com(ي ارشد حقوق خصوص كارشناس **
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  مقدمه
امروزه مراودات و روابط اجتماعي افراد با يكديگر در كشورهاي مختلف باعث شـده  

جهت شـناخت وضـعيت حقـوقي    است تا اشخاص در قبال وظايف و تكاليف فردي 
خود احساس نياز كنند؛ مثلاً زني كه با يك هموطن اقليتـي خـود قصـد ازدواج دارد،    
بايد به خوبي از وضعيت جديد، امكان يا عدم امكان نكاح و قواعد مذهب حاكم بـر  

شود دخالت مراجـع قانونگـذاري در   زندگي خود آگاه شود. همين وضعيت باعث مي
ها به دقت و ظرافت خاصي صورت گيرد تا نتيجة مطلـوب  ليتامر احوال شخصية اق

هـاي  همراه داشته باشد. بنابراين، قوانين و مقررات مصوب دربارة حـل تعـارض   را به
هـاي   بيني فـرض بودن و پيش داخلي احوال شخصيه در هر جامعه بايد علاوه بر جامع

نظمـي و  باعث بـي مختلف، چنان تنظيم شود كه ضمن رعايت مصالح و منافع اقليت، 
  اغتشاش در جامعه نشود.

جمهــوري اســلامي ايــران و جمهــوري عربــي مصــر از جملــه كشــورهاي بــزرگ  
مـذهبي متعـدد، فرهنـگ و اعتقـادات      هاي دينـي و كه علاوه بر وجود اقليت اند اسلامي

تطبيقي نسبت به  هاي اسلامي دارند كه مطالعةدين مبين اسلام و ارزش ةمشتركي بر پاي
هاي داخلي نكاح و قانون حـاكم، باعـث فهـم    تعارض دربارةو مقررات موجود  قوانين

شـود كـه نتـايج    احتمـالي آنهـا مـي    هايشدن محاسن، معايب و ايراد بهتر آنها و آشكار
قوانين مـورد توجـه قانونگـذار قـرار      گونه اينتواند در اصلاحات آتي  حاصل از آن مي

حقوق داخلـي   ةنكاح در حوز دربارة اوانيهاي فقهي و حقوقي فرگيرد. تاكنون پژوهش
هاي تعارض داخلـي در موضـوع نكـاح و مقـررات     به حالتولي  صورت گرفته است،

  حاكم بر آن توجه چنداني نشده است.
هـاي  مسائل مربوط به نكاح و تعارض ةحوز طور كه اشاره شد، اين تحقيق در همان

وع است كه مسـائل مربـوط بـه    داخلي آن، با رويكرد تطبيقي در صدد بررسي اين موض
هاي ديني و مذهبي در زمان وقـوع تعـارض داخلـي، در حقـوق     نكاح اكثريت و اقليت

  ايران و مصر تابع مقررات چه مذهبي است؟
 ءهايمفهوم تعـارض داخلـي و شـروط تحقـق آن، اسـتثنا      ةحاضر پس از ارائ ةمقال
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و سپس بـه مـرور مقـررات     دهدها را مورد بررسي قرار ميعمال مقررات اقليتا ةقاعد
هاي مختلف تعـارض داخلـي نكـاح در حقـوق ايـران و مصـر       مذهب حاكم در حالت

  شمارد.و نقاط ضعف و قوت آنها را برمي پردازد مي

  كليات .1

  تعارض داخلي .1ـ1
شود اين است كه ايـن تعبيـر   به ذهن متبادر مي »تعارض داخلي«پرسشي كه از  نخستين

شود؟ اگر در يـك كشـور امكـان حكومـت     ه چيزي اطلاق ميچه مفهومي دارد و به چ
ي مختلف يا ميان نواحي مختلـف) وجـود داشـته    ها گروهقواعد مختلفي (خواه در ميان 

ن نباشد، زمينه براي تعارض داخلـي  كاي كه جمع آن قواعد با يكديگر ممگونهبه ،باشد
  قوانين فراهم است.

  يكي از چند صورت ذيل مطرح شود:تعارض ميان قوانين يك كشور ممكن است به 
  هاي مختلف در يك كشور؛انين ناحيهالف) تعارض ميان قو

  تعارض قوانين در كشورهاي فدراتيو؛ب) 
  .(مذهبي) ج) تعارض قوانين شخصي

از  مسـئله شـود كـه در يـك    زمـاني مطـرح مـي   تعارض قوانين شخصـي (مـذهبي)   
ذهب مختلف دخالـت داشـته   دين و م موضوعات مربوط به احوال شخصيه، دو يا چند

باشند (اعم از اينكه هر دو ديـن و مـذهب، اقليتـي باشـند يـا يكـي اقليـت و ديگـري         
اي كه آن را به چند دين و مذهب مرتبط سازد. در چنين وضعي اسـت  گونهاكثريت)، به
 بـراي  دار صلاحيتمقررات مربوط به دو يا چند دين و مذهب، مقررات ميان  كه بايد از

تعارض داخلي قـوانين يعنـي   در بنابراين، يم. كنمطروحه را مشخص  مسئلةحكومت بر 
گيرند و حل تعارض داخلي يعني قرار مييكديگر مقررات چند دين و مذهب در مقابل 

 ،كـه از جهـات مختلـف   اي  گونـه  بـه كردن مقررات مربوط به دين و مذهب صالح،  پيدا
  شود. مي مناسب تشخيص داده

: 1384الاسـلامي،   شـيخ ( نوع تعارض بـه تعـارض مـذهبي    اين گاهي حقوقدانان از
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انـد. تعـارض   كردهز تعبير ين )226: 1380سلجوقي، ( يا تعارض قوانين شخصي و )107
  .است(تعارض مذهبي)  داخلي مورد بحث در پژوهش حاضر، تعارض نوع سوم

كه امكان تعارض داخلـي در   اند از جمله كشورهاي اسلاميكشورهاي ايران و مصر 
 ةه واحـد ماد«در حال حاضر قواعد حل تعارض داخلي در حقوق ايران  .ن مطرح استآ

و در  »1312ايرانيان غيرشـيعه در محـاكم مصـوب     خصيةرعايت احوال ش ةقانون اجاز
ين منبع تر مهم عنوان بهكه  است »م1955مصوب  462ة قانون شمار 6 ةماد« حقوق مصر

موضوعات مختلف احوال شخصـيه مـورد    قانوني در انتخاب مقررات مذهب حاكم در
  رد.يگيرجوع قرار م

و  (اصل دوازدهـم قـانون اساسـي)    ندا عشرياثني ، پيروان مذهب جعفريايران اكثر
هاي مذهبي (حنفي، شافعي، مالكي، اقليت صورت بهمقابل اكثريت است،  اقليت كه نقطة

(اصـل   استمطرح هاي ديني (مسيحيت، يهوديت و زرتشت) حنبلي و زيدي) و اقليت
در حـالي كـه در حقـوق مصـر، پيـروان شـريعت        ،دوازدهم و سيزدهم قانون اساسـي) 

دهنـد و از لحـاظ   و شـيعه) اكثريـت را تشـكيل مـي     سنّتاسلامي (پيروان مذاهب اهل 
  1هاي ديني (مسيحيت و يهوديت) به رسميت شناخته شده است.اقليتفقط  اقليتي نيز

رات مربوط به اكثريت، همـان مقـررات عمـومي يـا     قابل ذكر است كه منظور از مقر
الاجرا دانسته است و منظور از  كه قانونگذار آن را براي اكثريت لازم استرسمي كشور 

از اديان و مذاهب اقليتي در موضـوعات   هركدامقانون اقليت، مقررات خاص مربوط به 
را مـورد  كه قانونگذار يـك كشـور، اجـراي آن مقـررات      استمختلف احوال شخصيه 
  پذيرش قرار داده است.

ايرانيـان غيرشـيعه    ةرعايت احوال شخصي ةقانون اجاز«ة واحد ماده 1312 تير 31در 
  كه متن آن بدين شرح است: شدبه پيروي از فقه اماميه تصويب  »در محاكم

نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غيرشيعه كه مـذهب آنـان   
شده، محاكم بايد قواعد و عادات مسلمّة متداوله در مذهب آنـان را  به رسميت شناخته 

 :كننـد جز در مواردي كه قانون راجع به انتظامات عمومي باشد، به طريق ذيل رعايـت  

                                                      
دين رسمي كشور، اسلام، زبـان رسـمي   «دارد:  هوري عربي مصر مقرر مياصل دوم قانون اساسي جم. 1

  .»آن عربي و منبع اصلي قانونگذاري، شريعت اسلام است
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متداولـه در مـذهبي كـه     ةممسائل مربوط به نكاح و طلاق، عادات و قواعد مسلّ. در 1
 ةموصيت، عـادات و قواعـد مسـلّ   در مسائل مربوط به ارث و  .2 ؛شوهر پيرو آن است

در مسائل مربـوط بـه فرزندخوانـدگي، عـادات و قواعـد       .3 ؛متداوله در مذهب متوفي
  .متداوله در مذهبي كه پدرخوانده يا مادرخوانده پيرو آن است مةمسلّ

تعـارض مسـائل مربـوط بـه احـوال      مزبور، هم به حـل   ماده واحدة البته از آنجا كه
 ةپردازد و با توجه به اسـتعمال واژ هاي ديني ميو هم اقليت هاي مذهبياقليت شخصية

كـارگيري   هبود قانونگذار ايراني از بلازم مزبور،  ةواحد ماده در عنوان» ايرانيان غيرشيعه«
د كرواحده كه چندبار نيز تكرار شده است، خودداري مي ماده در متن اين» مذهب« ةواژ
 ةتا ترديد در شمول مقررات احـوال شخصـي   كرده مياستفاد» آيين« ةجاي آن از واژ و به

  هاي ديني پيش نيايد.اقليت
هاي ديني در حال حاضر قاعدة حل تعارض داخلي دربارة احوال شخصية اقليت

) كـه  10تا: م است (فرج، بي1955مصوب  462قانون شمارة  6در حقوق مصر، مادة 
  دارد:مقرر مي

فـه، در  ي، بـا اتحـاد در مـذهب و طا   يرمسـلمان غاتباع مصري  ةنسبت به احوال شخصي
ني برخوردار باشند، مقررات ديـن  صورتي كه در هنگام صدور اين قانون از قانون مدو

  نظم عمومي، حاكم خواهد بود. ةمتبوعشان با ملاحظ

  شروط تحقق تعارض داخلي قوانين. 1ـ2
ست كه اينـك بـه   المللي، سه شرط اساسي لازم ابين داخلي همانند تعارض در تعارض

  پردازيم.تبيين آن شروط يعني اركان تعارض داخلي مي

  . وجود عامل بيگانه1ـ2ـ1
يكي از شروط تعارض داخلي، غير  عنوان بهمعنا و مفهوم عامل بيگانه در حقوق داخلي 

الملل  الملل خصوصي است. مفهوم عامل بيگانه در حقوق بيناز مفهوم آن در حقوق بين
-مرز (سياسي، طبيعي يا قـراردادي) سـنجيده مـي    ةبا معيار پديدخصوصي هر كشوري 

كـه ممكـن اسـت     اسـت شود، در حالي كه منشأ بيگانگي در حقوق داخلـي غيـر از آن   
عامـل   ،عواملي از قبيل عامل اعتقادي (دين و مذهب)، عامل صفاتي (رنـگ و پوسـت)  
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فـدوي،  ( ن) باشـد هـاي فدراسـيو   نظام اجتماعي (قوميت و زبان) يا مرزهاي داخلي (در
1362 :52(.  

ايران و مصر كه اكثريـت   مانندوجود دين و مذهب رسمي كشور در برخي كشورها 
نيستند باعث شده است تا گروه اخير از نظر معتقد نيز به آن اي  و عده رندبدان اعتقاد دا

ه اقليت (بيگانه) نسبت به مرز اعتقادي اكثريت جامع ـ عنوان به ،مفهوم مرزبندي اعتقادي
تلقي شوند. با توجه به اين مرزبندي ممكن است برخي از اتباع ايراني و مصري يافـت  

كه دين و مذهب رسـمي (اكثريـت) را قبـول نداشـته باشـند كـه در آن صـورت         شوند
يا اعتقاد آنان از لحاظ قانونگذار بـه   ؛وضعيت اين دسته از افراد از دو حال خارج نيست

مذهب بودا،  ديان يهوديت و مسيحيت) يا خير (مانندا مانندرسميت شناخته شده است (
در صورتي كه دين و مذهب آنان به رسميت شناخته شـده باشـد،    .كنفسيوس يا شينتو)

مند خواهند شد. در غيـر ايـن صـورت تـابع قواعـد و      در آن صورت از مواهب آن بهره
  مقررات عمومي كشور خواهند بود.

  اغماض قانونگذار .1ـ2ـ2
آمدن تعارض قوانين است كـه   وجود به شرايطاغماض قانونگذار از ديگر پوشي و چشم

در  ؛ زيـرا المللي و داخلـي متفـاوت اسـت   بين ةپوشي قانونگذار در صحن البته اين چشم
انگاشتن قانونگذار مقر دادگاه، نسبت بـه قـوانين    پوشي و ناديدهالمللي، چشمبين ةصحن
پوشـي  در حالي كه چشم است،ور مقر دادگاه عمال قانون خارجي در كشا منظور بهخود 

شناختن دين و مـذهب   به رسميت معناي بهانگاري قانونگذار در تعارض داخلي و ناديده
 عنـوان  بـه نـي  شناختن دين و مـذهب معي  به رسميت ةلازم دليلاقليت است و به همين 

مربوط به  عمال و اجراي مقرراتمذهب اقليت، مسامحه و اغماض قانونگذار نسبت به ا
قـانون اساسـي جمهـوري     دوازدهـم و سـيزدهم  كه اين موضوع در اصل  استاكثريت 

ايرانـي   ةكه چنين حقي با توجه به جامع روشن استاسلامي ايران بيان شده است. البته 
اين حـق بـه    ،)961مادة  3 بند و 1 و مطابق مواد قانون مدني ايران (بند آيد وجود مي به

  دارد. اختصاصاتباع ايراني 
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  نبودن محتواي قواعد حقوقي يكسان .1ـ2ـ3
المللي قوانين، اختلاف در محتواي قواعـد حقـوقي كشـورهاي مختلـف     در تعارض بين

شرطي از  عنوان بهنبودن محتواي قواعد حقوقي  است نه يك كشور، در حالي كه يكسان
؛ اسـت تفاوت و اختلاف در قوانين يـك كشـور    معناي بهشروط تحقق تعارض داخلي، 

قواعـد و مقـررات خاصـي بـه      ،ي خاصـي از اشـخاص  ها گروهدر آن كشور براي  زيرا
  رسميت شناخته شده است.

هـا نسـبت بـه احـوال     عمال مقررات مذهبي اقليتا ةاستثنائات قاعد .1ـ3
  آنان ةشخصي
تـابع   در واقـع  ...)،هاي ديني و مذهبي در احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث واقليت

هاي اقليت ةاحوال شخصي ماده واحدة كه هستندقررات مربوط به مذهب خود قانون و م
ممكـن اسـت قانونگـذاران بـه      يگـاه  ، ولينيز به اين موضوع اشاره دارد 1312ايراني 

تبعيت  ةقاعد دليلدلايلي از اجراي قواعد و مقررات خاص آنان سر باز زنند و به همين 
مربوط به آيـين خـود در معـرض     مةله و مسلّها از مقررات متداواقليت ةاحوال شخصي

  قرار است: دينين آنها بتر مهمگيرد كه استثنائاتي قرار مي

  . نظم عمومي1ـ3ـ1
بـه رسـميت شـناخته شـده،      هاي ديني و مذهبيِهرگاه اجراي مقررات مربوط به اقليت

بـه   عمـال آن مقـررات  از ا بايـد براي نظام حقوقي اكثريت غير قابل تحمل باشد، قاضي 
هـاي دينـي و مـذهبي از عـادات     تبعيت اقليـت  زيرااستناد نظم عمومي خودداري كند؛ 

خود تا حدي مجاز است كه مخـالفتي بـا مصـالح اجتمـاعي اكثريـت       مه و متداولةمسلّ
مفهوم موسع نظم عمومي و مفهوم مضـيق نظـم عمـومي در     بيننداشته باشد. البته بايد 

جايي كه قانونگـذاران از نظـم عمـومي بـا      ؛ زيراتعارض داخلي قوانين تفاوت قائل شد
كننـد  مـي  حمايـت بطلان عمل حقوقي به انضمام مجازات مرتكبان  مانندواكنش شديد 

 مةماهوي و قواعد مسـلّ  ةرسد قضات كمتر بتوانند قاعدمي نظر به، )مثل نكاح با محارم(
عـدم   ماننـد موارد  يةبقدر  ، وليها را به موقع اجرا گذارنداديان و مذاهب رسمي اقليت
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نكاحي در دين زرتشت، قاضي با بررسي دقيـق موضـوع    ةوجود مهر جهت انعقاد رابط
ا تفسـير مضـيق از مفهـوم نظـم     با توجه به تعارض داخلي قوانين و ب ،حقوقي مطروحه

اديان و  ةمه و متداولرعايت قواعد مسلّ ةو با ديد مثبت، اجاز در حد امكان بايد عمومي
  را صادر كند. مذاهب اقليتي

  . نسب1ـ3ـ2
ممكن است در يك دعوي، موضوع نسب فرد صغيري كه دين و مذهب او مورد ترديد 
 ،است مطرح شود. در اين وضعيت چون احراز دين و مذهب خاصـي بـراي ايـن فـرد    

، اسـت  و تا زماني كه اثبات نسب در دادگاه به عمل نيامـده  استمنوط به صحت نسب 
عمال مقررات مربـوط بـه   در اين صورت، ابنابراين، است. دين و مذهب فرد نامشخص 

كـه ايـن امـر نيـز      سـازد دين و مذهب اقليتي خاص، ما را بـا دور منطقـي مواجـه مـي    
مطـابق قـوانين و مقـررات    بـه ناچـار   در اين وضعيت قاضي بايد پس غيرممكن است. 

  (اكثريت)، به دعوي مطرح شده در موضوع نسب رسيدگي كند. رسمي

  اهليت. 1ـ3ـ3
اهليت نيز يكي از موضوعات مربوط به احوال شخصيه در معناي عام است كـه هماننـد   

 ةاز اين قاعـد  ، ولياصولاً تابع مقررات دين و مذهب متبوع اتباع اقليتي است ،وضعيت
ديـن و   ةمكلي كه اهليت افراد پيرو اديان و مذاهب اقليتي تابع مقـررات و قواعـد مسـلّ   

ترك تابعيت اسـت و   دربارةيكي اهليت  :د استثناء شده استمذهب آنان است، دو مور
  .استديگري اهليت معاملي 

  صورت متقلبانه . تغيير دين و مذهب به1ـ3ـ4
نظر به اينكه دين و مذهب افراد در تعارض داخلي قـوانين نقـش مـؤثري دارد، ممكـن     

بانـه بـه   متقل صـورت  بهاست افرادي براي فرار از مقررات خاص مربوط به يك مذهب، 
 ةد كـه در نتيج ـ نتا براي خود وضعيت جديدي فراهم سازدرآيند دين و مذهب ديگري 

  ند.كنآن اقدام بتوانند از مقررات خاص مذهب و دين دوم خود استفاده 
كلـي تغييـر    طـور  بـه تغيير دينش و يا  ةوسيل هآوردن شخص ب در حقوق مصر، اسلام
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سـن  هنگامي كه تغيير با حبنابراين، باشد. واقعي  صورت بهمذهب و يا تغيير طايفه بايد 
 ةمـذهب يـا طايف ـ   ،از روي ايمان راستين و رغبت حقيقي در گرويـدن بـه ديـن    و نيت

، ولـي  شـود جديد باشد، اثر تغيير در انتقال قانون حاكم به شريعت جديد پذيرفتـه مـي  
امـات  نيت باشد، يعني به قصـد خلاصـي از الز   هنگامي كه تغيير شريعت همراه با سوء

قانوني يا حكم شريعت و يا استفاده از مزايا و امتيازات ثابت شده در شـريعت خاصـي   
مذهب يا طايفه) باعث انتقال قانون حاكم بـه   ،باشد، در اين موارد، تغيير (خواه در دين

  .شودشريعت جديد نمي
بينـي شـده    هاي مختلف حقوقي پـيش در حقوق ايران، تقلب و نتايج آن در رشته

جاست  هاي داخلي مطرح نشده است. بهلي متأسفانه اين موضوع در تعارضاست، و
هاي داخلي مطـرح كنـد؛ زيـرا در    كه قانونگذار ايراني نيز اين موضوع را در تعارض

صورت تغيير متقلبانة ديـن و   اينجا نيز زمينة مساعدي براي تقلب نسبت به قانون، به
  مذهب وجود دارد.

قانونگذار ايراني  بايداي ضروري است كه ز تقلب، قاعدهجلوگيري ا ةقاعدبنابراين، 
هاي اقليت ة احوال شخصيةواحد ماده نديشد و در اصلاحات آتيبيتدبيري  بارهدر اين 
در هـر مـوردي كـه شخصـي      بدين شـكل كـه  مد نظر قرار دهد.  1312 مصوب ايراني

 ةو در نتيج ـتقلبـي اسـتفاده كنـد     يبخواهد از حق قانوني خود براي هـدف و مقصـود  
از اجـراي   ،شود، بايد به استناد حيلـه و تقلـب  متوسل به اجراي مقررات خاصي  ،تقلب

عمل او را باطـل و كـأن لـم يكـن      كند و نتيجةمقررات مربوط به آن مذهب جلوگيري 
  .ايدتلقي نم

 ؛عقيده، امري دشوار است مربوط بهسن نيت در امور نيت و ح بردن به سوء البته پي
شدن به متن روابط انسان با خداوند خويش است  ي دستيابي به آن، متعرضزيرا مقتضا

بردن به عمق آن روابط ممكن نيست. به همـين   و اين در حالي است كه براي قاضي پي
مـذهب يـا    ،كه تغييـر ديـن  است تجديدنظر مصري اعلام داشته  دليل است كه محكمة

او هـاي   تواند از انگيـزه قاضي نمي آزادي عقيده كه طايفه، امري است از امور مربوط به
 به ظاهر حال او اكتفـا كنـد  فقط  كند، بلكه بايد وجو جستفحص و  براي تغيير آيينش،

  .)28: 2001منشاوي، (
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  هاي مختلف تعارض و تعيين مقررات حاكم بر آنحالت .2
احـوال شخصـيه، موضـوع نكـاح      ه از ميان مسائل و موضوعات گستردةروشن است ك

ين موضوعي اسـت كـه هميشـه ضـمن     تر مهمكي از مصاديق احوال شخصيه، ي عنوان به
احـوال  ديگـر  شود، مضافاً بـر اينكـه موضـوعات     بيان احوال شخصيه به ذهن متبادر مي

. اسـت مترتب بر همـين موضـوع مهـم     ...طلاق، فرزندخواندگي، نسب و مانندشخصيه 
مـذاهب   اديـان و ان مي ـ هاي داخلـي، اختلافـات  يكي از مسائل اصلي در بحث تعارض

  و آثار مترتب بر اين نهاد مهم حقوقي است.نكاح متعدد در تشكيل 
و قانون حاكم بـر   بررسي كنيمبراي آنكه تعارض داخلي قوانين در موضوع نكاح را 

كيـك اح، تفكاح و آثار نكط و موانع نيمباحث مربوط به شراميان  يم، بايدكنن آن را معي 
طـور مسـتقل و   آن را به هاي گانه و فرضهاي سهحالتم و ضمن هر مبحث، يقائل شو

-مفهوم اين دو به بررسي حالـت  ةدر هر مبحث پس از ارائبنابراين،  بررسي كنيم.ق يدق

  پردازيم.هاي مختلف تعارض مي

  شرايط و موانع نكاح .2ـ1
شرايط نكاح اموري هستند كه بدون آنها امكان تحقق نكاح وجود ندارد؛ ماننـد سـن و   

موانـع نكـاح   .  كلي اهليت لازم براي ازدواج، رضاي طـرفين، رضـايت پـدر و...    ورط به
كيفياتي است كه وجود آنها مانع از وقوع عقد نكاح يـا نبودشـان شـرط درسـتي عقـد      «

مثل قرابت، نكـاح بـا زن شـوهردار، ازدواج بـا كـافر،       )56: 1، 1371كاتوزيان، ( »است
البته حقوقدانان عرب از شرايط و موانـع   . ه و...ازدواج در حال احرام، نكاح با زن معتد

  .)88: 1998حافظ عرموش، ( ندكنتعبير مي» شروط موضوعيه«نكاح به 

  زن و مرد پيرو مذهب اكثريتميان . نكاح 2ـ1ـ1
شرايط ماهوي نكاح از قبيل شرايط مربوط به سن ازدواج، رضايت پدر و موانـع نكـاح   

ين شـرايطي  تـر  مهـم از  ،ر موانع مـذكور در قـانون)  يگد(اعم از موانع ناشي از قرابت يا 
ايـن اشـخاص (زن و   بنـابراين،  حفظ حقوق افراد مقرر شده اسـت.   منظور بههستند كه 

) هر جـا باشـند از ايـن حيـث، مطيـع قـوانين       اند مردي كه هر دو داراي مذهب اكثريت
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صحيح تلقي  وقتي نآناميان  رسمي مربوط به كشور خود خواهند بود و نكاح واقع شده
؛ شود كه نكاح آنان از لحاظ قانون رسمي آن كشور نيز معتبر و صـحيح تلقـي شـود   مي
اتباع پيـرو   است و احوال شخصيةت) از مصاديق احوال شخصيه ياين موضوع (اهل زيرا

دين و مذهب اكثريت، چه در حقوق ايران و چه در حقوق مصر تابع مقـررات رسـمي   
  كشور خودشان خواهد بود.

شرايط و موانع نكاح براي زن  دربارة 1قانون مدني ايران 6 مادة كلي مندرج درحكم 
؛ است كردهرا مشخص  مسئلهزناشويي دارند، تكليف اين  ةو مردي كه قصد ايجاد رابط

) تـابع  ياحك ـت ني ـاز جمله اهل( تيثركرو مذهب ايان پيرانيت اياهل ماده، نيطبق ا زيرا
اهليت نكاحي  دربارةتوان گفت ميطور اجمالي  ن، بهبنابرايشور است. ك يمقررات رسم

  شود.آنها اعمال مي دربارةايرانيان اكثريت، مقررات رسمي كشور 
اهليـت نكـاحي اتبـاع مصـري پيـرو ديـن        دربارةقانونگذار مصري  ،در حقوق مصر

ة عمال مقررات رسمي كشور را لازم دانسته است؛ اكثريت (شريعت اسلامي)، ازيرا مـاد 
، دانـد انون مدني مصر، اتباع مصري اكثريت را تابع مقررات عمومي كشور مصر مـي ق 6

  ».كنداشخاص سرايت مي ةمواد مربوط به اهليت بر هم«دارد: مزبور مقرر مي چون مادة

  زن و مرد پيرو مذهب اقليت مياننكاح  .2ـ1ـ2
دو فرض قائل ن ميا هاي داخلي قوانين در اين حالت از نكاح، بايدبررسي تعارض براي

مربوط به هر فرض را جداگانـه   دار صلاحيتبه تفكيك شويم و بر اين اساس، مقررات 
زن و مردي كه هر دو پيـرو   نكاح ميان: الف) اند از عبارتيم كه اين دو فرض كنتعيين 

پيرو  طور مستقل به هركدامزن و مردي كه  نكاح ميانب)  ند؛دين و مذهب اقليتي واحد
  .اند ليتي مختلفدين و مذهب اق

  زن و مرد پيرو مذهب اقليتي واحدميان . نكاح 2ـ1ـ2ـ1
در صورتي كه ميان زن و مرد ايراني كه قصد ازدواج دارند، وحدت ديني و مـذهبي  
وجود داشته باشد؛ مثلاً هم مرد و هم زن مسيحي باشند يا هر دو پيرو مذهب حنفي 

                                                      
1 .طـلاق و   ،قوانين مربوط بـه احـوال شخصـيه از قبيـل نكـاح     « دارد:قانون مدني ايران مقرر مي 6 ةماد

  ».خارجه باشند، مجري خواهد بوداتباع ايران ولو اينكه مقيم در  همة دربارةاهليت اشخاص 



 

وق
حق

 و 
فقه

  /
سب

ميرن
ي 
معل

غلا
 و 

سي
لما
ي ا

دعل
جا
ن

  

42  

و موانـع نكـاح آنهاسـت؟ و نيـز     از اهل سنّت باشند، چه مقرراتي حاكم بر شـرايط  
گونه به ذهن متبادر شود كه با توجه به وحـدت طـرفين در آيـين و     ممكن است اين

قبل از انعقاد رابطة نكاحي، چگونه ممكن اسـت تصـور كـرد كـه دربـارة شـرايط و       
موانع نكاح ميان طرفين اختلاف حاصل شود تا نياز به دخالت دادگاه و حل و فصل 

  د؟از طرف محكمه باش
، قبـل  احكط و موانع نيمربوط به شرا يشه دعاويه همك توجه كرد مسئلهن يد به ايبا

ن يطـرف ي ميـان  فاسـد  ياحك ـن كن است رابطـة ه ممكست، بليت نيزوج از انعقاد رابطة
 ين رابطه دارنـد و پـس از مـدت   ين جهل به فساد ايه طرفك يدر حال ،ل گرفته باشدكش

 ،متقابـل  يگـر بـا طـرح دعـوا    يه طـرف د كشود  اح مطرحكاز ن يراجع به آثار ييدعوا
اح ك ـط و موانـع ن يمتقابل بـه شـرا   ين دعوايحال اگر ا است،اح كعدم صحت ن يمدع

م كاح آنـان حـا  كط و موانع نيبر شرا يه چه مقرراتكص دهد يد تشخيبا يبرگردد، قاض
  است.
 اولمعتقدند، بند  يالملل خصوصنيه حقوقدانان حقوق بكطور  يگر، هماندطرف از 

اخـتلاف   صورت بهمنحصر  1312 مصوب هاي ايرانياقليت ماده واحدة احوال شخصية
ن، وحدت داشته باشند يين از لحاظ آيه زوجك ييجا يه حتكبل ،ستين نيين در آيزوج

كـه  تصـور شـود    گونـه  اينن است كز ممين حالت نيدر ابنابراين، . اجرا خواهد شدز ين
 ماده واحـدة  است و ماده واحده هبي تابع مقرراتهاي ديني و مذاقليت احوال شخصية

در  .1 ..«.دارد: مقـرر مـي   گونـه  ايـن بنـد اول آن   ؛ زيـرا شودآنان اعمال مي دربارةمزبور 
متداولـه در مـذهبي كـه شـوهر      ةممسائل مربوط به نكاح و طلاق، عادات و قواعد مسلّ

يك مسـتند   عنوان بهكه در اينجا  مزبور ماده واحدة ه بند اولك. از آنجا ...» پيرو آن است
نشـده   يت ـين اقلين زوج ـيـي د به حالت اختلاف آي، اطلاق دارد و مقاستقانوني مطرح 

 بايـد هاي ايران مطرح شود، قاضي ايرانـي  در دادگاهباره حال اگر دعوايي در اين  ،است
، هسـت مقررات مربوط به دين و مذهب متبوع زن و مرد را كه در واقع هماهنـگ نيـز   

  .استموقع اجرا گذارد و اين امر نيز كاملاً صحيح  هب
مزبـور   مـاده واحـدة   تواند بهته توجه داشت كه قاضي ايراني نميكن نيد به ايالبته با

و آن اشكال ايـن اسـت    اشكال داردواحده در اين قضيه  ماده استناد به ؛ زيرادكناستناد 
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ارند، هنوز زن و شوهر محسوب زوجيت د ني (زن و مرد) كه قصد ايجاد رابطةكه طرفي
بنـابراين،  . پرداختـه خواهـد شـد)   تر به آن لمفص صورت به يدر فرض بعد(شوند نمي

مزبـور   ةواحـد  مـاده  تواند بـه نمي گفته پيشبدون شك قاضي ايراني با توجه به اشكال 
خـود  رأي  د، بلكه بايد مقـررات ديگـري را مسـتند   كنخود تمسك رأي  مستند عنوان به

هاي دينـي و مـذهبي از حيـث شـرايط و موانـع      اقليت دربارةدهد كه ناگزير است قرار 
قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران،     دوازدهم و سيزدهم با تمسك به اصل  ،نكاح

  عمال كند.آنها ا در رابطة مقررات مربوط به دين و مذهب آنان حسب مورد
و مـرد)، ديـن و    (زندر حقوق مصر نيز قانونگذار مصـري در دعـاوي كـه طـرفين     

باشند، مقررات خاص مربوط به آيين متبـوع آنـان   داشته اقليتي واحدي  مذهب و طايفة
م كشـور  1955مصوب  462 ةقانون شمار 6؛ زيرا مادة داندعمال ميقابل ارا آنها  دربارة

  دارد:مصر مقرر مي
فـه، در  ي، بـا اتحـاد در مـذهب و طا   غيرمسـلمان اتباع مصري  ةنسبت به احوال شخصي

ني برخوردار باشند، مقررات ديـن  صورتي كه در هنگام صدور اين قانون از قانون مدو
  نظم عمومي، حاكم خواهد بود. ا ملاحظةمتبوعشان ب

جايي كـه طـرفين دعـوي     قانونگذار مصري نيز همانند قانونگذار ايراني دربنابراين، 
ي ناشي از مسائل مربوط به (زن و مرد) پيرو دين و مذهب اقليتي واحدي باشند و دعاو

مقـررات   عنـوان  بـه شرايط و موانع نكاح باشد، مقررات دين و مـذهب متبـوع آنـان را    
  شناسد.مي دار صلاحيت

  زن و مرد پيرو مذاهب اقليتي مختلف ميان. نكاح 2ـ1ـ2ـ2
نداشـته  زناشويي دارند، مذهب و آيين واحـدي   گاه زن و مردي كه قصد ايجاد رابطةهر

آيـا   ،مثلاً مرد، مسيحي و زن، يهودي باشد و يا مرد، حنفـي و زن، حنبلـي باشـد    ؛باشند
يا بايـد   كردمقررات حاكم انتخاب  عنوان بهبايد مقررات مربوط به دين و مذهب مرد را 

پـذيرفت   دار صلاحيتمقررات  عنوان بهقانون و مقررات مربوط به دين و مذهب زن را 
(زن و مرد) را به موقع اجرا  ط به دين و مذهب هر دويا اينكه قاضي بايد مقررات مربو

  گذارد؟
شايد در بادي امر چنين تصور شود كه چون قانونگذار ايراني در موضوعات احـوال  
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 1312 هاي ايرانـي اقليت ماده واحدة احوال شخصية هاي ديني و مذهبي،اقليت ةشخصي
آنـان اشـكالي    حوال شخصيةگاه در مسائل مربوط به ا را از تصويب گذرانده است، هيچ

-موقع اجرا گذاشـته مـي   مزبور به ماده واحدة مقررات مذكور دربنابراين،  .آيدپيش نمي

طبـق  است، پس اينجا از مسائل مربوط به نكاح  مطرح شده در مسئلةشود و از آنجا كه 
  عمال شود.مزبور بايد مقررات مربوط به مذهب متبوع شوهر ا ماده واحدة بند اول
مزبـور   مـاده واحـدة   توان در ايـن موضـوع بـه   اشاره شد، نميتر  پيشگونه كه  انهم

خـورد،  مزبور بـه چشـم مـي    ةواحد ماده ين اشكالاتي كه درتر مهماز  كرد؛ زيراتمسك 
-وضعيتي است كه در مسائل مربوط به شرايط و موانع نكاح شرايط نكـاح مطـرح مـي   

را ربوط به آيين و مذهب متبـوع شـوهر   توان مقررات مدر اين وضعيت نمي ، چونشود
اند و طرفين رابطـه  زوجيت، زن و مرد از هم بيگانه كرد؛ زيرا قبل از ايجاد رابطةعمال ا

-اند و هنوز زن و شوهر محسوب نميكردهزناشويي  فقط قصد ايجاد رابطة (زن و مرد)

 ،آيـد مار نمـي ش ـ شود و زن نيز همسر او بـه ديگر مرد، شوهر تلقي نمي عبارت بهند. شو
تا  كردتوان در اين وضعيت يكي را شوهر و ديگري را همسر او قلمداد پس چگونه مي

بايـد  بنـابراين،  شـود؟  عمال مـي قائل شويم كه مقررات مربوط به دين و مذهب شوهر ا
ناظر بر حل اختلافـات بعـد از انعقـاد نكـاح      ماده واحدة مزبور چنين گفت كه بند اول

  انعقاد نكاح ناظر نيست. و به اختلافات در مرحلةنكاح) است (آثار 
  د:كنرا چنين اصلاح  ماده واحدة مزبور شايسته است قانونگذار ايراني بند اول

ن ييمتداوله در آ ةمدر مسائل مربوط به شرايط و موانع نكاح، عادات و قواعد مسلّ .1 ...
مسـائل مربـوط بـه آثـار     گيرد و در مورد رجوع قرار مي از طرفين (زن و مرد) هركدام

  .ني كه شوهر پيرو آن استييمتداوله در آ ةمنكاح و طلاق، عادات و قواعد مسلّ
جدي  ةداراي اشكال است و اين شائب گفته پيشاز جهت  بنابراين، ماده واحدة مزبور

شرايط  شود؛ زيراد كه حتي قاضي نيز ممكن است دچار اشتباه ساز را به ذهن متبادر مي
و از سوي ديگر، قانونگذار  استاح يكي از بارزترين مسائل مربوط به نكاح و موانع نك

 كـرده مطلق بيـان   طور به ماده واحدة مزبور را در» مسائل مربوط به نكاح«ايراني عبارت 
پس چگونه ممكن است قاضي دچار ترديد و ابهـام نشـود؟ بـراي جلـوگيري از      ،است

دو ميـان   و زنـد پردابررسي مسائل مـورد نظـر   وقوع اين اشتباه، قضات بايد با دقت به ب
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، )دسته از مسائل (مسائل مربوط به شرايط و موانع نكاح و مسائل مربوط به آثـار نكـاح  
آثـار   ماده واحدة مزبور فقـط دربـارة   قائل شوند. اين در حالي است كه بند اولتفكيك 

  شود.عمال و اجرا ميا ،نكاح
مربوط به شـرايط و موانـع نكـاح در ايـن      در مسائل بايدقضات  در چنين وضعيتي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل  دوازدهم و سيزدهمحالت، با استناد به اصل 
مـذهب   شـويم زن و مـرد ايرانـي كـه ديـن و     ند. با دقت در اصول مزبور متوجه مـي كن

 طـور  بـه  از آنها هركدام دربارةزناشويي دارند،  ةو قصد ايجاد رابط دارندمختلف اقليتي 
شود.عمال ميجداگانه و مستقل، مقررات مربوط به دين و مذهب خودش ا  

ط و موانـع موجـود در دو مـذهب،    يشرا ييه اگر جاكراد شود ين اين است چنكمم
 يول د،ريل نگكاح شكن مذهب اصلاً يك براساس يعني ؛رديدرست در مقابل هم قرار گ

 ين صـورت قاض ـ ي ـدر ا باشد،ده ح واقع شيصح صورت بهاح كگر، نيمذهب د براساس
 يچ رابطـة ه ه ـكد دانست يز باين صورت نيدام مذهب را مقدم دارد؟ در اكمقررات  بايد

اح ك ـط و موانـع ن يرا شـرا ي ـامده است؛ زيوجود ن هن دو نفر (زن و مرد) بياي ميان احكن
 يـن رابطـة  ت شود تـا ا يح رعايطور صح هب و جداگانه و مستقل بايدنسبت به هر طرف 

ه ك ـ يدر حـالت بنـابراين،  رد. ي ـل گكش يمعتبر و قانون صورت بهاح) كدوطرفه (ن يحقوق
 ياحك ـن يچ رابطـة هم ه ـ ت شده باشد، بازيطرف رعا يكاح از كط و موانع نيفقط شرا

  ندارد. يشود و اثريجاد نميا
هـاي دينـي در   شرايط و موانع نكاح اقليت دربارةدر حقوق مصر، قانونگذار مصري 

از زن و مـرد را از لحـاظ    هركـدام باشـند،   متفـاوت مرد از لحاظ ديـن   حالتي كه زن و
صـورتي كـه    دربنـابراين،  دانـد.  شرايط و موانع نكاح تابع مقررات شريعت اسلامي مي

 بـدون شـك  هاي مصري مطـرح شـود،    دعوايي راجع به شرايط و موانع نكاح در دادگاه
م، 1955مصوب  462 ةانون شمارق 6 مادة با استناد به مفهوم مخالف بايدقضات مصري 

مقررات و قوانين مربـوط بـه شـريعت اسـلامي را      )زن و مرد(از طرفين  هركدام دربارة
شـود كـه قانونگـذار    مزبـور دانسـته مـي    مادة از مفهوم مخالف ؛ زيراموقع اجرا گذارد به

 ةمـذهب يـا طايفـه متحـد نباشـند، اجـاز       ،مصري در جايي كه زن و مرد از لحاظ ديـن 
: 1393شلبي،  و 26: 1996، امام( ات خاص مذهب اقليتي متبوع آنان را نداده استمقرر
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آنها مقررات شريعت اسلامي راجع به شرايط و موانع نكاح جاري  بنابراين، دربارة. )22
از  هركـدام  دربـارة شود. البته برخي از حقوقدانان مصري معتقدند در اين حالت بايد مي

 شـود و  شـته موقع اجـرا گذا  و قوانين مربوط به دين آنها بهمقررات  ،طرفين (زن و مرد)
  قانوني مزبور بدين صورت اصلاح شود: مادة

ان در ديــن [مســيحيت و يهوديــت] يــا در مــذهب [كاتوليــك،  غيرمســلمان... اگــر 
 گونـه  ايـن  ،[قبطي، رومي، سرياني و...] اختلاف داشته باشند ةارتودكس و...] يا در طايف

(مـاهوي) بـراي صـحت ازدواج بـه      شـرايط شـكلي و موضـوعي    رةدرباشود. عمل مي
  .)495: 2001منشاوي، ( شود و...از زوجين در وقت ازدواج رجوع مي هركدامشريعت 

از  شـود كـه ايشـان   پيشنهادي حقوقدانان مصـري مشـاهده مـي    مادة البته با دقت در
طور كه اشاره  ه هماناند و اين در حالي است ككردهاستفاده » هركدام از زوجين«عبارت 

 ةزن و مرد رابط ـميان  زماني است كه هنوز مربوط به، بحث از شرايط و موانع نكاح شد
بنـابراين،  نيامده است تا بتوان آنهـا را زوجـين (زن و شـوهر) ناميـد.      وجود بهزوجيتي 

 در واقـع  كـرد؛ زيـرا  را حمل بر مسامحه  يشنهاديقانوني پ مادة ناگزير بايد اين تعبير در
  .استزوجيت  مان زن و مرد قبل از انعقاد رابطةمنظور ايشان ه

  زن و مرد پيرو مذهب اكثريت و اقليت ميان. نكاح 2ـ1ـ3
هـا  رفـع تعـارض   ،هـا اقليت ة احوال شخصيةواحد ماده هدف قانونگذار ايراني از وضع

شده تدبيري انديشيده ن حالت سوم و فروض مختلف آن، اصلاً دربارةدر حالي كه  ،بود
  دهد.حلي ارائه نمي گونه راههيچ ماده واحدة مزبور است و

نكاحي داراي مذهب اقليت و طرف  ةدر اين حالت نيز بايد ديد اگر يك طرف رابط
ديگر داراي مذهب اكثريت باشد، مقررات مربوط به چه دين و مذهبي بر مسائل مربوط 

عمـال  ا دار صـلاحيت مقـررات   نعنوا بهآيا مقررات اكثريت  ؟خواهد بودحاكم  ،به نكاح
موقع به اجرا گذاشته شود؟ بـا   شود يا مقررات مربوط به دين و مذهب اقليت بايد بهمي

توجه به اينكه گاهي ممكن است مرد پيـرو مـذهب اكثريـت باشـد و زن پيـرو ديـن و       
كه مـرد پيـرو    گونه اينمذهب اقليت باشد و گاهي نيز ممكن است عكس آن رخ دهد، 

هب اقليت باشد و زن پيرو مذهب اكثريـت باشـد، دو فـرض متفـاوت قابـل      دين و مذ
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د و قـانون  وجداگانـه پرداختـه ش ـ   طور بهبايد  ها از اين فرض به هركدامتصور است كه 
  حاكم بر آن مشخص شود.

  مرد پيرو مذهب اكثريت و زن پيرو مذهب اقليت ميان. نكاح 2ـ1ـ3ـ1
دارنـد، در مـذهب اقليـت و اكثريـت     يي ناشوهرگاه زن و مردي كه قصد انعقاد پيمان ز

هاي كه مرد پيرو مذهب اكثريت و زن پيرو يكي از اقليت گونه اينداشته باشند، اختلاف 
هاي  شرايط و موانع نكاح در دادگاه بارةديني و مذهبي باشد و دعوايي در اين حالت در

نع نكاح مربوط بـه  شرايط و موادربارة  بايدايراني مطرح شود، بدون شك قاضي ايراني 
  د.كن ، براساس مذهب و آيين خودش حكم صادرهركدام

را مرد تابع مذهب اكثريـت  تكليف  ،قانون مدني ايران 6 مادة مطابق حكم مندرج در
ت يمربوط به دوران زوج ماده نيه اكراد شود ين است اك. البته ممكردتوان مشخص مي

ت ي ـه اهلك ـاسـت   روشـن  .ت استيجط و موانع قبل از تحقق زوياست و بحث از شرا
سـن ازدواج   يعني ياحكت نيآنها اهل ةه از جملك استه يق احوال شخصياز مصاد يكي

زن نيـز كـه پيـرو     دربارةست. يز وارد نيال نكن اشيااست، پس  ط و موانعيشرا ديگرو 
ل دوازدهـم و  ، اص ـاسـت  هاي ديني و مذهبي به رسـميت شـناخته شـده   يكي از اقليت

اسـت و مقـررات همـان     كـرده را نيز مشخص  ين اساسي ايران تكليف وقانوسيزدهم 
  شود.موقع به اجرا گذاشته مي او به دربارةمذهب و دين اقليتي كه خود پيرو آن است، 

دارند، در يي زماني كه زن و مرد مصري قصد انعقاد پيمان زناشواگر در حقوق مصر 
با اسـتناد   بايدقضات مصري  شك بدونداشته باشند، اختلاف شريعت اقليت و اكثريت 

از طـرفين   هركـدام  دربـارة م، 1955مصوب  462 ةقانون شمار 6 مادة به مفهوم مخالف
  موقع اجرا گذارد. (زن و مرد)، قوانين و مقررات مربوط به شريعت اسلامي را به

  مرد پيرو مذهب اقليت و زن پيرو مذهب اكثريت ميان. نكاح 2ـ1ـ3ـ2
دارنـد، در مـذهب اقليـت و اكثريـت     يي قصد انعقاد پيمان زناشوهرگاه زن و مردي كه 

هاي ديني و مذهبي باشد و زن كه مرد پيرو يكي از اقليت گونه اينداشته باشند، اختلاف 
بـا توجـه بـه     بايـد كه در اينجا نيز قاضي ايراني  روشن استپيرو مذهب اكثريت باشد، 

مـذهب و   براسـاس ، هركـدام وط به شرايط و موانع نكاح مرب بارةدر گفته پيشوضعيت 
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 يمرد تكليف قانون اساسي دوازدهم و سيزدهمد. اصل كنآيين مربوط به خودش حكم 
و او را تـابع  اسـت   كـرده را مشـخص   باشـد هاي ديني و مذهبي كه پيرو يكي از اقليت

قانون مـدني ايـران    6 ، مادةداند. از سوي ديگرمقررات دين و مذهب متبوع خودش مي
ت ي ـاست و او را از لحاظ شـرايط و موانـع نكـاح (اهل    كردهيف زن را مشخص نيز تكل

  داند.تابع مذهب متبوعش مي ،)ياحكن
در حقوق مصر زماني كه زن و مرد مصـري قصـد ايجـاد رابطـه زوجيـت دارنـد و       

كه مرد پيرو يكـي از اديـان    گونه ايناختلاف در شريعت اقليت و اكثريت داشته باشند، 
مثلاً مرد پيرو يهوديت و زن پيرو شريعت اسـلامي  (رو دين اكثريت باشد اقليتي و زن پي

قضات مصري  بدون شكشرايط و موانع نكاح آنها مطرح شود،  بارةو دعوايي در )باشد
 در مـورد م، 1955مصـوب   462 ةقـانون شـمار   6 مـادة  با استناد به مفهوم مخـالف  بايد

به موقع  مربوط به شريعت اسلامي را به از طرفين (زن و مرد)، قوانين و مقررات هركدام
كيكي چ تفيه يقانونگذار مصر )؛ زيرا22: 1393و شلبي،  26 :1996، امام( اجرا گذارند

  اح قائل نشده است.كاح و آثار نكط و موانع نيشراميان 

  آثار نكاح .2ـ2
» ليغيرمـا «و  »آثـار مـالي  « ةكه به دو دست اند آثار نكاح اموري مترتب بر ازدواج صحيح

مهريه، نفقه، جهيزيـه و...   مانندآثار مالي به مواردي  مورد شوند. در(شخصي) تقسيم مي
سـكونت مشـترك،    همچونتوان از مواردي آثار غيرمالي مي بارةو در كردتوان اشاره مي
نام برد..سن معاشرت، تمكين زن از شوهر، رياست شوهر بر خانواده، شغل زن وح ..  

 و مرد پيرو مذهب اكثريت زن مياننكاح  .2ـ2ـ1

مقـررات حـاكم بـر ايـن      دربارةترين حالت بروز مسائل مربوط به احوال شخصيه ساده
در ايـن   ؛ زيـرا داراي مذهب اكثريت باشـند  ينكاح ةرابطه، زماني است كه طرفين رابط

بنـابراين،  اي وجود ندارد كه بحث تعارض داخلي مطرح شـود.  حالت هيچ عامل بيگانه
طور كه از لحاظ شرايط و موانع نكاح مطيع قوانين رسـمي   افرادي همان وضعيت چنين

كشور خود بودند، بالطبع از لحاظ آثار نكاح نيز تابع قوانين رسمي كشور خود (مـذهب  
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را نيـز   مسـئله عشري در ايران و شريعت اسلامي در مصر) خواهند بود. اين ااثن جعفري
مزبور مقـرر   ؛ زيرا مادةدكرن مدني استخراج قانو 6 مادة توان ازحكم كلي مندرج درمي
قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طـلاق و اهليـت اشـخاص و    «دارد: مي

  ».اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند، مجري خواهد بود ةكلي دربارةارث 
ذاري البته ناگفته نماند كه محور احكام در جمهوري عربـي مصـر، نصـوص قانونگ ـ   

است كه برمبناي شريعت اسلامي است و در موضوعاتي كه نص قانوني وجـود نـدارد،   
  .)25: 1996، امام( پردازندارجح اقوال در مذهب حنفيه به داوري مي براساسمحاكم 

  زن و مرد پيرو مذهب اقليت نكاح ميان. 2ـ2ـ2
دو فـرض  ان مي ـ هاي داخلـي قـوانين بايـد   بررسي تعارض در اين حالت از نكاح، براي

مربوط به هر فـرد را جداگانـه    دار صلاحيتشويم و بر اين اساس مقررات قائل تفكيك 
زن و مردي كه هر دو پيرو دين  نكاح ميان .1: اند از عبارتيم كه اين دو فرض كنتعيين 

مسـتقل  طـور   بـه  هركـدام زن و مردي كه  . نكاح ميان2 هستند؛ و مذهب اقليتي واحدي
  ليتي مختلفي هستند.پيرو دين و مذهب اق

  زن و مرد پيرو مذهب اقليتي واحد نكاح ميان. 2ـ2ـ2ـ1
آمده است،  وجود بهآنها ميان  صحيح طور بهزوجيت  گاه زن و شوهر ايراني كه رابطةهر

 ،هاي ديني و مذهبي واحدي باشند و دعواي آنان ناشي از آثـار نكـاح باشـد   پيرو اقليت
مذهب اقليتي كـه زوجـين پيـرو آن هسـتند را      مقررات دين و بدون شكقاضي ايراني 

د و قواعد خاص مربوط به آن ديـن  كرمقررات حاكم بر دعوي انتخاب خواهد  عنوان به
از جملـه مـواردي كـه     ؛ زيـرا كنـد مطروحـه اجـرا مـي    ةقضي دربارةو مذهب اقليتي را 
ع ايرانـي  (قانون مدني) را نسبت به اتبـا  عمال مقررات عمومي كشورقانونگذار ايراني، ا

هاي دينـي و مـذهبي اسـت كـه در اصـل      اتباع اقليت ةاستثنا كرده است، احوال شخصي
  قانون اساسي آنها را به رسميت شناخته است. دوازدهم و سيزدهم

صـورتي كـه    در حقوق مصر نيز قانونگذار مصري اين امر را پذيرفته اسـت كـه در  
طايفـه باشـند، مقـررات    زوجين پيرو اقليت ديني واحدي با لحـاظ وحـدت مـذهب و    

 6 مـادة  قاضـي مصـري  رأي  شـود. مسـتند  آنان اعمال مي دربارةمربوط به همان اقليت 
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  بدان اشاره شد. تر پيشكه  استم 1955مصوب  462قانون 

  زن و مرد پيرو مذاهب اقليتي مختلف نكاح ميان. 2ـ2ـ2ـ2
نها برقرار شده باشد آميان  زوجيت ةو رابط ننددر صورتي كه زن و مرد ايراني ازدواج ك

ه پيـرو ديـن و مـذهب اقليتـي     چ چنان نظر قانونگذار، زن و شوهر محسوب شوند، و از
 ةاحوال شخصـي  ةواحد ماده واحدي نباشند، در اينجا قاضي ايراني با مراجعه به بند اول

تواند قانون حاكم را تشخيص دهد و مقـررات آن  راحتي مي ، به1312 هاي ايرانياقليت
، قانونگـذار  مـاده واحـدة مزبـور    مطابق بنـد اول  ؛ زيرادكنعمال دعواي مطروحه ارا بر 

، نه مقـررات مربـوط بـه شـرايط و     استمسائل مربوط به نكاح را (كه همان آثار نكاح 
  كه شوهر پيرو آن است.دهد  ميموانع نكاح) تابع مقررات دين و مذهبي قرار 

هاي ديني مختلفي باشند، قانونگـذار  در حقوق مصر در حالتي كه زوجين تابع اقليت
؛ مصري آثار نكاح آنان را در چنين حالتي تابع مقررات شريعت اسـلامي دانسـته اسـت   

شود دانسته مي م1955مصوب  462 ةقانون شمار 6 مادة با استناد به مفهوم مخالفزيرا 
نباشند،  مذهب يا طايفه متحد ،كه قانونگذار مصري در جايي كه زن و مرد از لحاظ دين

شـلبي،  ؛ 26: 1996، امـام ( مقررات خاص مذهب اقليتي متبوع آنان را نداده است ةاجاز
  .)159 :2002، جمالو  22: 1393

  زن و مرد پيرو مذهب اكثريت و اقليت نكاح ميان .2ـ2ـ3
 طور بهبايد  ها از اين فرض هركدامدر اين حالت دو فرض متفاوت قابل تصور است كه 

  .بحث شودجداگانه 

  مرد پيرو مذهب اكثريت و زن پيرو مذهب اقليت نكاح ميان. 2ـ2ـ3ـ1
هاي ديني و در حقوق ايران، هرگاه شوهر پيرو مذهب اكثريت و زن پيرو يكي از اقليت

مقررات مـذهب شـوهر را كـه     بايدرسميت شناخته شده باشد، قاضي ايراني  مذهبي به
مت روابط خانوادگي نيز چنين اقتضـا  استحكام و سلا ؛ زيراجرا گذاردا به استاكثريت 

مذهب متبـوع شـوهر اسـتوار     براساسكند كه آثار نكاح و حقوق و تكاليف زوجين مي
 مـاده  مقررات مربوط به مذهب شوهر به اجرا گذاشته شـود. بنـد اول   هنتيجدر گردد و 
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 ـ ، 1312 ي ايرانيهاتياقل يةاحوال شخص ةواحد ي حاكي از آن است كه قانونگـذار ايران
به آثار نكاح، مقررات مذهبي را كه شوهر پيـرو آن اسـت (اكثريـت)     مربوطدر دعاوي 

بـه آثـار نكـاح را     مربـوط تـوان دعـاوي   در اين وضعيت نمـي  نابراين،ب .دهد مي ترجيح
  ، دانست.است مشمول مقررات اقليت ديني و مذهبي كه زن پيرو آن بوده
ن پيرو ديـن اقليتـي باشـد و    در حقوق مصر، هرگاه شوهر پيرو دين اكثريت و ز

دعوايي دربارة آثار نكاح آنان مطرح شود، قاضي مصري بايـد بـا اسـتناد بـه مفهـوم      
ــادة   ــالف م ــمارة   6مخ ــانون ش ــوب  462ق ــت   1955مص ــن اكثري ــررات دي م، مق

  اسلامي) را به اجرا گذارد.  (شريعت

  مرد پيرو مذهب اقليت و زن پيرو مذهب اكثريت نكاح ميان. 2ـ2ـ3ـ2
و زن و شوهر محسوب  است آمدهوجود  بهآنها ميان  زوجيت ةمرد ايراني كه رابط زن و
هاي ديني) بـه  هاي مذهبي (نه اقليتصورتي كه شوهر پيرو يكي از اقليت شوند، درمي

 ايراني باشـد و زن نيـز پيـرو مـذهب اكثريـت (مـذهب جعفـري        ةرسميت شناخته شد
مقـررات چـه    براسـاس به آثار نكـاح آنـان   عشري) باشد، بايد ديد كه مسائل مربوط ااثن

شود؟عمال ميمذهبي ا  
 ـ ،سـت ين نك ـمم ين امـر يه چن ـكال شود كن حالت اشين است در اكمم د ي ـبا يول

موسـوي خمينـي،   ( ين ـيحضرت امـام خم  مانندفقها  يبرخ نظره حداقل طبق كدانست 
ز و يجا يامرن يچن )،337: 1380عاملي،  لجبحليّ ( ديسع ابن د ويخ مفيش ،)256: تا بي
  ن است.كمم

ح مـذهب  ين امر، در اينجا نيز با توجه به ترجيدانستن ا زيبه هر حال در صورت جا
 هـاي ايرانـي  اقليـت  ةاحـوال شخصـي   ةواحـد  ماده قانونگذار در بند اول وسيلة به شوهر
بـه   اسـت  يمقررات مذهب شوهر را كه يكي از مذاهب اقليت ـ بايد، قاضي ايراني 1312

  اجرا گذارد.
زن و شـوهر مصـري كـه از لحـاظ ديـن اقليتـي و اكثريتـي         دربارةدر حقوق مصر، 

كه شوهر پيرو يكي از اديان اقليتي و زن پيرو دين اكثريت باشـد،   زمانيباشند،  تفاوتم
انعقاد نكاح آنان ممكن نيست و در نتيجه بحـث از آثـار نكـاح آنـان، سـالبه بـه انتفـاء        
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تواند شوهر غيرمسلمان اختيار ، زن مسلمان نميدر شريعت اسلامي ؛ زيراموضوع است
هـاي مصـري    اگر در اين حالت دعوايي مربوط به آثـار نكـاح در دادگـاه   بنابراين، كند. 

گونه اثر قانوني بـر   و هيچ ددانبنكاح واقع شده را باطل  بايدمطرح شود، قاضي مصري 
  .سازدآن مترتب ن

  نتيجه
كـه   ارزيـابي شـد   1312 هاي ايرانياقليت ةة احوال شخصيواحد ماده در آنچه گذشت،

  :شودنتايج حاصل از اين پژوهش، در قالب چند قسمت به تفكيك ارائه مي
شـرايط و موانـع نكـاح، در فـرض دوم از      دربـارة  حل تعارض ايرانـي  ة. در قاعد1

زن و مرد پيرو مذاهب اقليتي مختلف) اشكال جـدي بـه چشـم     نكاح ميانحالت دوم (
 1312 هـاي ايرانـي  اقليـت  ةاحوال شخصـي  ةواحد ماده ظاهراً از بند اول ؛ زيراخوردمي

شود كه شرايط و موانع نكاح زن و مرد در چنين حالتي تابع مقررات چنين برداشت مي
حـالي كـه زن و مـرد از حيـث شـرايط و موانـع نكـاح،         ، دراستمذهب متبوع شوهر 

بايـد منظـور از   بنابراين، . هستندتابع مقررات مذهب متبوع خود طور مستقل  بههركدام 
شـامل مسـائل   فقـط   مزبـور،  ةواحد ماده را در بند اول» مسائل مربوط به نكاح«عبارت 

موضـوع  آثار نكاح) دانست، نه شرايط و موانع نكاح. اين ( مربوط به بعد از انعقاد نكاح
سبت به حقوقدانان مصري از قانونگذار خود ن قاً شبيه همان چيزي است كه خواستةدقي

ضروري است كه قانونگذار بنابراين، . استهاي غيرمسلمان شرايط و موانع نكاح اقليت
مزبور، بند اول  ةواحد ماده و در بازنگري و اصلاحات آتي كندايراني به اين مهم توجه 

در مسائل مربوط به شرايط و موانـع نكـاح، عـادات و قواعـد      .1«د: كنرا چنين اصلاح 
گيـرد و در  از طرفين (زن و مرد) مورد رجوع قـرار مـي   هركدامر آيين متداوله د مةمسلّ

آييني كه شـوهر   متداوله در مةمسائل مربوط به آثار نكاح و طلاق، عادات و قواعد مسلّ
  ».پيرو آن است

هـاي داخلـي، ضـروري اسـت كـه      مسـاعد تقلـب در تعـارض    ة. با توجه به زمين2
موضـوع تقلـب    دربـارة ديشـد و  بيني تـدبيري  قانونگذار ايراني همانند قانونگذار مصر

هـاي  اقليت ةاحوال شخصي ماده واحدة دين و مذهب) در ةنسبت به قانون (تغيير متقلبان
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مزبـور مـد نظـر     ةواحد ماده و اين موضوع را در اصلاحات آتي كند تأمل 1312ايراني 
 ةكه با تغيير متقلبانافرادي «الحاقي چنين مقرر دارد:  ؛ مثلاً در قالب يك تبصرةقرار دهد

ند و متوسـل بـه اجـراي مقـررات     كندين و مذهب، براي خود وضعيت جديدي فراهم 
خاصي شوند، دادگاه مكلف است به استناد حيله و تقلب از اجراي مقررات مربـوط بـه   

  ».دكنيكن تلقي  عمل او را باطل و كأن لم ةو نتيج كردهوضعيت جديد آنها جلوگيري 
 ـمزبور، هـم   ةواحد هماد . از آنجا كه3 ه حـل تعـارض مسـائل مربـوط بـه احـوال       ب

 ةپردازد و با توجه به اسـتعمال واژ هاي ديني ميهاي مذهبي و هم اقليتاقليت ةشخصي
كـارگيري   هبود قانونگذار ايراني از بلازم مزبور،  ماده واحدة در عنوان» غيرشيعهايرانيان «

بـار نيـز تكـرار شـده اسـت، خـودداري        ندواحده كه چ ماده در متن اين» مذهب« واژة
تا ترديد در شـمول مقـررات احـوال     كرداستفاده مي» آيين« ةجاي آن از واژ و به كرد مي

  هاي ديني پيش نيايد.اقليت ةشخصي
ها، اقليت ةاحوال شخصي ةواحد ماده ه هدف قانونگذار ايراني از وضعك. جالب اين4

در احـوال   يداخل ـ يهـا ه حالت سوم (تعـارض در حالي كه راجع ب ،ها بودرفع تعارض
گونه تدبيري انديشيده نشده اسـت   اكثريت و اقليت) و فروض مختلف آن هيچ ةشخصي

ضروري است قانونگـذار ايـن   . بنابراين، دهدحلي ارائه نمي مزبور نيز راه ماده واحدة و
  موضوع را نيز مد نظر قرار دهد.
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